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بالاتر از ونك درست اينجا كه من ايستادهام كوچكترين دستها، بزرگترين بارها را به دوش مكشند.

اينجا در اين جغرافياي نه چندان پرت، دردانههاي خستهجان به آينههاي شستهاي مبدل شدهاند كه
تصــويرِ تيــده خــويش را در هــزاران تــه ريــزِ منعــس مكننــد. هميــن طفلانِ شتابــان و بسايبــان كــه
چشمانشان آكنده از ستاره است، اما ستارههاي سرب اقبالشان زيرِ تازيانه روزمرگ كم رن شده و

سوسو زدن را از ياد بردهاند. 

اينجا در حوال خورشيدِ جاويد، كودك درهم شستهاي كه بايد بالهايش را در آسمانِ بازي بشايد،
وزنهاي سنين را به دوش مكشد تا لقمهاي نان از چنالِ فقر بربايد. او با پاهاي لاغري كه بايد روي
سرسرهها و تابها پرواز كنند، پيادهروي بپايانِ زندگ را با هميان بر دوش مپيمايد و دم برنم آورد

كه هوا بس ناجوانمردانه سرآور است.

بـالاتر از ونـك، كمـ دورتـر از شرشـر بـاران و عطسـه ناودانهـا، صـداي خنـدههاي خردسـالان مغمـوم و
مغبون جاي خود را به سوتِ سنين داده است كه از هزارتوي قلبِ غمينشان سربرآورده است. با
ايــن همــه فرورديــن خــبرچين و بــه غــايت ســربه هــوا ترانههــاي خرابــات را بــا صــداي رســا مخوانــد در
هنامهاي كه جرقّههاي اميد مدرخشند و كودكان كار لالوي هياهو و همهمه، خطوط كتابِ فارس خود 
را با نوك انشتانشان لمس مكنند و در گوشهاي از شهر درندشت روي ته كاغذي پر از لك، خانهاي
مكشد، بدر، بديوار با پنجرههاي رو به آفتاب و مهتاب!  ب لاف و گزاف اين نابالغانِ پرشباهت به
گل شيپوري، قهرمانانِ بادعاي شهرند. قهرمانان كه به جاي شمشير و سپر، با گل بودنِ دستها و
ايستادگ جانهاي بجان خويش مجنند. نوگلان باغ غارت زده حيات كه مدتهاست فراموش
كردهاند بهار فصل شوفههاي نازك است؛ فصل آوازِ عندليبها، فصل خيابانهاي خلوت و بوستانهاي

جلوت… 

راست آيا روزگار آنقدر شرف دارد كه به مردمك چشمهاي نورسيدههاي بريده از تيله و خروس قندي و
نان خامهاي خيره شود و پاسخ اين سوال كوتاه را بدهد كه چه كس يا كسان دنيا را براي دستهاي

استخوان بچههاي آسمان، كوچك مخواهند؟ 

آيا جهان آنقدر جربزه دارد كه زير پوست شهر، آينهاي رو به آغوش سرد كودكان محزون بيرد و
تههاي روياهايشان را در جستوجوي فرداي مبهم، كنار هم بچيند.اصلا آيا كس هست كه نيمه شب

پتو را روي نوگلان آزرده اين شهر بشد و گوشهايشان را ميهمان لالاي دلرباي كند؟ 
قصه نيستم كه بوي، نغمه نيستم كه بخوان، صدا نيستم كه بشنوي، يا چيزي چنان كه ببين، يا چيزي
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چنان كه بدان، من دردِ مشتركم، مرا فرياد كن…
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